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نویسنده: مرجان اسماعیلی

تصویرگر: زینت پروانه

ــدازد  ــودش را بین ــرد خ ــر ک فک
تــوی رودخانــه و آب ســواری کنــد 

تــا بــه خانــه برســند. شــانس آورد 
ــود و دمــش را محکــم  ــادرش آن‌جــا ب م

ــود.  ــده ب ــه ش ــوی آب خف ــه ت کشــید وگرن
امــا او بــاز هــم بــه ایــن فکــر بــود کــه دیگــر راه 

نــرود. دوســت داشــت مثــل آدم‌ها ســوار وســیله‌ای 
بشــود و بــه خانــه‌اش برســد. یــک روز وقتــی مــادرش 

ــار  ــت کن ــد و رف ــواش دور ش ــواش ی ــود ی ــده ب خوابی
ســوار  آدم‌هــا  کــه  وســیله‌هایی  می‌خواســت  جــاده. 

می‌شــوند را امتحــان کنــد. 
ــرد و داد  ــد ک ــتش را بلن ــد. دس ــور دی ــک موت از دور ی
ــه  ــی ک ــی؟« آقای ــوار می‌کن ــم س ــن رو ه ــای م زد: »آه
ــرد.  ــوار ک ــه الاغ را س ــتاد و بچ ــود، ایس ــور ب ــوار موت س
البتــه خنــده‌اش گرفتــه بــود چــون تــا حــالا ندیــده 
بــود الاغ ســوار موتــور بشــود. موتــور خیلــی تنــد 
ــد.  ــده می‌ش ــت کن ــه الاغ داش ــای بچ ــت. گوش‌ه می‌رف
ــاز  ــش ب ــود. دهان ــده ب ــک ش ــر اش ــم پ ــم‌هایش ه چش
مانــده بــود و زبانــش تــوی هــوا تــکان تــکان می‌خــورد. 
داد زد: »بســه... بســه... می‌شــه پیــاده بشــم«. موتورســوار 
بــرات  »می‌دونســتم موتورســواری  ایســتاد و گفــت: 
خــوب نیســت«. بعــد گاز موتــور را گرفــت و رفــت. بچــه 
ــین  ــک ماش ــتاد. از دور ی ــاده ایس ــار ج ــاره کن الاغ دوب
ــره.  ــی بهت ــن یک ــرد: »ای ــر ک ــودش فک ــا خ ــد. ب می‌آم
ــده  ــد کــرد. رانن ــن بشــم«. دســتش را بلن ــد ســوار ای بای
پیــر ترمــز زد. بچــه الاغ پریــد تــوی ماشــین. دســتش را 
از پنجــره بیــرون آورد و خندیــد و گفــت: »بالاخــره یــک 
وســیله خــوب پیــدا شــد«، امــا چنــد دقیقــه نگذشــته بــود 
کــه ماشــین غیییییییییییــژژژژژژژژژژژژ بلنــدی کشــید 
و ســر بچــه الاغ محکــم بــه شیشــه خــورد. نزدیــک بــود 
ــده  ــه رانن ــرس ب ــا ت ــش بشــکند. او ب ــاغ و دندان‌های دم
ــاده  ــن پی ــواریه...نگه‌دار. م ــع س ــه وض ــن چ ــت: »ای گف
می‌شــم«. بچــه الاغ پیــاده شــد و رفــت روی علف‌هــا 

ــد. ــش جــا بیای ــا حال دراز کشــید ت

 

ــردار  ــت ب ــوز دس او هن
ــار  ــه از کن ــد ک ــود. روز بع نب

ــد.  ــاری را دی ــد، قط ــوه رد می‌ش ک
ایســتگاه  تــوی  و  کــرد  هوهــو  قطــار 

ــی  ــن یک ــرد: »ای ــر ک ــودش فک ــا خ ــتاد. ب ایس
دیگــه خیلــی خوبــه!« پریــد تــوی قطــار. قطــار تــوی کوه 
و دره‌هــا پیــچ می‌خــورد و پیــچ می‌خــورد. صــدای هوهــو 
و چیــک چیــک قطــار تــوی گوشــش پیچید. ســرش گیج 
ــار  ــه قط ــد ک ــچ می‌خــورد. ایســتگاه بع ــش پی ــت. دل رف
ــه  ــد. بچ ــم دور ش ــار کم‌ک ــد. قط ــاده ش ــتاد، زود پی ایس
الاغ نفــس راحتــی کشــید. نگاهــی بــه اطرفــش کــرد. بعد 
شــروع بــه راه رفتــن کــرد. یــک قــدم. دو قــدم. 10 قدم. 
بعــدش شــروع بــه دویــدن کــرد و خوش‌حــال بــه خانــه 
رفــت. او مي‌دويــد و بــا خــودش مي‌گفــت: هيچــي مثــل 

ــود، هيچــي!  ــودم نمي‌ش ــاي خ ــا پ دو ت
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